
 

 ی روانشناختهای سوژه شناسیتحلیل سبک

 معاصر ایران در ژانرهای ادبی
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   (غرب  آباداسلام_ کرمانشاه   نورپیام   دانشگاه  شناسیزبان   ارشد  کارشناس  ایران،  فراگرایان  یاندیشکده   پژوهشگر)  مسیح  نیلوفر

 

 مدرنپست   سورئالیسم و  توان به مکتبمی  ک کارکرد روانشناسی شکل گرفتهی  چکیده: از جمله مکاتب بزرگ دنیا که بر اساس

اند. در ادبیات ایران شکل گرفته  (گوپریشان)  اسکیزوفرن  یاشاره کرد که اولی بر اساس جریان سیال ذهن و دومی بر اساس سوژه

  به ادبیات شعری معرفی شد   شناختی مانند آپوفینیا، پاریدولیا و مانیا توسط آرش آذرپیک سه سوژههای روانبر اساس بیماری

به  مرتبط را  ست که فرد رخدادها و امور غیری آپوفینیا یک بیماری روانشناخت  ورد.به وجود آکه سه ژانر روانشناسانه را در ادبیات  

بنابراین شخص دو چیز که ارتباطی با یکدیگر ندارند ناخواسته مرتبط زند.  دست به الگوپنداری نادرست میهم پیوند داده و  

  آید. پس ها به وجود مین آنبی  ، بدجنسی و... مانند حسادت، کینه  داریعنیدانسته و به همراه این ارتباط احساس خاص و م

شود اشخاص در رویدادهای تصادفی الگوها و ارتباطات منطقی ببینند مثلاً در پاریدولیا که بیماری پنداری باعث میخطای ارتباط 

بیند که در واقع این اشکال در آن پدیدارها  درخت، در ابرها یا در نان، اشکال مختلف را میدر   شخص در ماه،ذیل آپوفینیا است  

شود.  دیدن پدیداری بدون وجه شبه در پدیدار دیگر میتصادفی، آنی و نامرتبط سبب    و تشبیه ریزی ذهن  نیستند بلکه برون

دهد که خواننده را هنی انجام میاظهار نظرهای غیرمنطقی و دور از ذعلاوه بر این فرد مانیک در اوج شیدایی در مورد پدیدارها 

مند  که متدیک، ایضاح  را در ادبیات به وجود آورده  عر و ژانر برجستهاین مشکلات روانشناختی سه نوع ش  .برددر حیرت فرو می

 پردازد. می هاهایی از آنباشند. این نوشتار ضمن معرفی این سه ژانر روانشناسانه به تحلیل نمونهو متمایز می

 ی لغزش فرویدی سوژه شناختی، شعر آپوفینیا، شعر پاریدولیا، شعر مانیاتور،کلمات کلیدی: شعر روان

 

 : مقدمه

توان به مکتب  اند که از جمله میشناسانه شکل گرفتههای روانمکتب ادبی و هنری بر اساس نظریه ر ادبیات ایران و جهان دو د

ها ابتدا در داستان و فروید استوار بود. سورئالیست ی خودکارنویسی(  )سوژهسورئالیسم اشاره کرد که بر اساس کشف ناخودآگاه  

ی را در شعر و داستان ارائه دادند که بر اساس رؤیا، تداعی آزاد و افکار ناخودآگاه  ی هاسپس شعر تخیلات غیرواقعی و پر از تقابل

( ی اسکیزوفرنیکیا سوژه مدرن نیز مبتنی بر بیماری اسکیزوفرنی )پریشانی شخصیتمکتب پستخلق شده بودند. علاوه بر آن 

این پتانسیل را در   اند وه وجود آوردهو شعر بگی شخصیت، کاراکترهایی را در فراداستان  به معنای گسیختگی روحی و چندپاره

ادبیات نمود بخشیده ارتباط میان کنشاند. این گونه آثار دارای ویژگیهنر و  های ذهن،  هایی چون غیرمنطقی، عجیب، عدم 

روایت که به عنوان یک خرده روحی و روانی موجود در جامعه بوده  هایفضا حاصل گسیختگی. این .. هستند.گسیختگی، توهم و

که بر مبنای    نمایی نیز اشاره کردتوان به هنر اکسپرسیونیسم یا هیجانمیمدرن راه یافته است. در این رهگذر،  به ادبیات پست

شناسانه را به ادبیات  ای روانضطراب درونی شکل گرفته اما نتوانسته است سوژه نمایش عواطف درونی مانند ترس، نفرت، عشق و ا

ژانر  معرفی کند. برآمده سه  روانشناسانه درصدد  نگرش  مبنای چندین  بر  اصالت کلمه  ادبی  رو مکتب  این  از  ی و سه سوژه . 



 
گذارد. این سه ژانر به نمایش میهنجار انسان را  هایی از روان نابهمعرفی کند که ساحتایران و جهان  روانشناسانه را به ادبیات  

شود  شناختی است که سبب می  پنداری نادرست نوعی سوگیری آپوفینیا یا ارتباطشناسانه آپوفینیا، پاریدولیا و مانیاتور است.  روان 

داری و بر اساس این ارتباط نادرست احساس معنی  فرد میان پدیدارهایی که ارتباطی به یکدیگر ندارند ارتباط نادرست خلق کند 

ماندگار و باوری غلط  ی مردم تبدیل به سنتی ربط در نزد عامهدر خود پروش دهد و گاه این ارتباط نادرست میان دو پدیدار بی

سبب شده فرد در پدیدارهای    ی آپوفینیا بوده، سوگیری ذهنی استزیرمجموعه نداری و  پ پاریدولیا که نوعی ارتباطشده است.  

های ذهنی  ریزی حاصل برون  . این تصاویرکند  و تعبیر  تصور  به صورت معنادار  ی رای هاگوناگون اشیاء، صداها، بوها، الگوها و شکل

ها را تئوریزه و های روانی بهره برده و در ادبیات آنهنجاریآرش آذرپیک مبدع این ژانرهای روانشناسانه از این نابه  .فرد است

ای که در شعر آپوفینیا شاعر یک باور یا خرافه را مرکز نوشتار خود قرار داده و سعی دارد قبه دلیل  به گونه . کاربردی کرده است

ها را به مخاطب  ای پنهان و سیاه آنه ذاراند به نمایش بگذارد و منتقدانه لایهگ  این باورها را که در زندگی فردی و اجتماعی تأثیر

سبب شده شاعر این ارتباطات را در طبیعت  ی ادبیعلاوه بر این پاریدولیا در وجههایجاد تحول و دگرگونی نماید.  نشان دهد تا 

اس ساحت روانشناسانه شکل  شناسانه بیان کند. مانیاتور ژانر دیگری است که بر اسواره یا زیباییای هایکوبه گونهکشف کند و  

بر هوش هیجانی  گرفته و رفتار میمبتنی  غیرمنطقی  به صورتی  این شرایط  در  فرد  و  استست  نوشتار درصدد  این  با    کند. 

های  ها را در ادبیات نشان دهد. از این رو به تحلیل آثاری مبتنی بر این ساحتیابی سه ژانر روانشناسی نوین رویکرد آنریشه 

 پردازد.شناسانه میروان 

 ی پژوهش: پیشینه 

اما در    ریر درآمدهی تحشناسانه آپوفینیا، پاریدولیا و مانیاتور تا به حال مقالات و کتب فراوانی به رشته های رواندر مورد ساحت 

یف زینب  نویسان ایران« تألزبانههای »آنتولوژی کتابی مقدمهبه صورت پراکنده در  شناسانهسه ژانر روانرویکرد ادبی این مورد 

نوشتار در  ر اولین  این نوشتا  یک مطالبی ذکر شده است. بنابراینمهرانگیز اکبری به قلم آرش آذرپ   »سارای« تألیف  نوروزعلی و

 . پردازدمیکه به این موضوع   قالب مقاله بوده

 

 روش پژوهش: 

ای  اما در پاره  های مربوطه انجام گرفتهحوزه  و با استفاده از کتب و مقالات مرتبط در  تحلیلی_ی توصیفیاین نوشتار به شیوه 

با    موارد از نظریات مبدع این ژانرها )آرش آذرپیک( نیز به صورت میدانی در این نوشتار اطلاعاتی درج شده است. این نوشتار

 واقع شود. نعراامنتقدان ادبیات و ش شناسان،تواند مورد توجه روان میای بوده که توجه به موضوع آن پژوهشی بینارشته 

 

 های پژوهش: داده

ژانرها، سپس رویکردهای ادبی و تحلیل نمونه آثار  شناختی این  ی روانشناسانه ابتدا ریشههای روانبه منظور درک بیشتر ژانر

 خواهد آمد. 

 

 

        



 
 1آپوفینیا 

 

ف ارتباط و مفاهیم  »آپوفینیا، کش  در فرهنگ لغات اسکپتیک، در ذیل توضیح آپوفینیا چنین آمده:  2طبق نظر رابرت تاد کرول

ای از  ابداع گردید. در علم روانشناسی، اصطلاح آپوفینیا نشانه  1958که توسط کلوس کنراد در سال    های غیرمرتبط استپدیده

بیند، در حالی که )در اصل آن الگوها( وجود ندارد. شود، زمانی که بیمار الگوی معناداری میاسکیزوفرنی پارانوییدی محسوب می

زند... در واقع  لاقیت پیوند میپریشی را به خهای نامرتبط، روانکند که میل دیدن، ارتباط میان اشیا و یا ایدهبیان می  پیتر بروگر

 (1402ر.ک. ذالتاش، پروانه و دیگران، .carroll ,32آپوفینیا و خلاقیت دو روی یک سکه هستند. )

تواند به عنوان »محرکی برای های تصادفی است« و میباره باور دارد که آپوفینیا »یافتن الگوهایی در دادهنکاترین هیلز نیز در ای

صورت فلکی برای ویتگنشتاین،   88ر ویلیام گیبسون و الگو اث های شناختطور که در رمانخلاقیت هنری محسوب شود. همان

 (1402ر. ک ذالتاش، پروانه و دیگران،  .hayles, apophenia)شود.« اثری از دیوید کلارک دیده می

  یک  «تحلیل  قبه».  است  یافته  ظهور  و  حضور  «تحلیل  حسن»   مقابل  در  «تحلیل  قبه»  ادبی   صنعت  آن  در  که  ستآپوفینیا شعری

  زندگی   که  کندمی  تعریف  غیرموجه  وهمی  امر  یک  ،طبیعی  امر   یک  برای  «تحلیل  قبه»  آپوفینیا  در  .است  آپوفینیا  شعر  از  پتانسیل

  بیان   که  علتی  داندمی  شاعرست که در خلال آن  یک صنعت ادبی  «تحلیل  حسن».  دهدمی  قرار  خود  شعاع  تحت  را  فرد  معمول

  روند  در  شده   باورمند   و   وهمی  امری  «تحلیل  قبه»  در  اما   است  شعر  و   ادبیت  یشناسانهزیبایی  دلیل   بلکه  نیست  امر  آن  علت  کرده

  بنیان  لحاظ از زیرا است زندگی در وهم  کردن رسوا برای آوریدلیل این . ریزدمی هم  برآن را   گاهی  و  نفوذ کرده  زیست طبیعی

)آذرپیک،    . است  گرفته  شکل  کردن  دگرگون  برای  بزرگی   دادن  نشان   اگزیستانسیالیستیِ  اصل  بنیان  بر  آپوفینیا   شعر  ، فلسفی

1402:(orianism.com «ادبی  آثار. است «کردن دگرگون برای  بزرگی  دادن نشان» ادبیات  مورد در  مکتب این  شعار واقع در  

 گذاشته   خواننده  روی  پیش  آرمانی  جهان  نه  و  دهدمی  ساده  تصویری  هایشزیبایی  و   هازشتی  یهمه  با   دنیا  از  نه  اگزیستانسیالیسم

  تلاش  آن  دگرگونی  برای  بشر  که هدف  این   با  آید،می  در  نمایش به  است  آلوده  و  زشت  که زندگی  از  هایی گوشه آن  بلکه  شود،می

 ( 65_ 64:  میرصادقی، .« )کند

 و   کردن  دگرگون  برای  را  زندگی  طبیعیِ  زیستِ  جریان  در  وهمی  اموربه تبعیت از این نگرش اگزیستانسیالیتی،  شعر آپوفینیا   

 اگزیستانسیالیستی   یمؤلفه   این  آپوفینیا  شعر  رو  این  از.  کندمی  برجسته  وضعیت  تغییر  منظور  به  موجود  پلشتی  دادن  نشان  تحول،

 انتخاب  بر  بنیانش  کنش  این  .ماست  وجود  از  نمودی  کنش  و  رفتار  هر  .است  وجود  نمود  از  زداییخرافه   زیرا  داده  قرار  خود  هدف  را

  به  آپوفینیا  شعر   که  حالی  در  پذیریمسئولیت  تابع  یستامری  انتخاب  .است  وجود  ساختن  براساس   انتخاب  بنیان  و  دارد  قرار

  وهمی  امور  این  چند  هر.  دهدمی  نسبت  وهمی  امری  به  را  هاآن  و  پذیردنمی   را  مسئولیت  و  معقولیت  واقعیت،  که  پردازدمی  اموری

  غیرواقعی   دلایل   واقعی  امور  برای  یعنی   دارد  تکیه  روایتیخرده  چنین  مقبولیت  بر  آپوفینیا  شاعر.  هستند  عرفی  مقبولیت  دارای

  و   بیاندازد  واهی   امور  گردن  بر  را  مسئولیت  است  درصدد   که  بوده   اگزیستانسیالیستی  شعر  یک  آپوفینیا  شعر  واقع   در.  آوردمی

  اساس   بر  عرفی   مقبولیت  ارجاع  و   پذیرد نمی  را  واقعیت  فرد  که  ایگونه  به.  است  جامعه  در   فرد  پذیریمسئولیت  عدم   یدهندهنشان

 انتقادی   تفکر  یک  بر  و  منتقدانه  کاملاً  شعری(  عامه  خواست  و  باور  به  اصالت)  پوپولیسم  علیه  عصیان  با  آپوفینیا  شعر.  است  پذیرش

  این   .کندمی  درک  را  آن  تعلمی  ساحت  انتقادی  تفکر  با  خوانشگر  و  شاعر  بلکه  نیست  کردن  بیان  فقط  آن  هدف  و  است  گرفته  قرار

 
1-apophenia  
2-robert todd carroll  



 
  دلیل   بیان  با  که   است  شناسیروان  آوریدلیل  یک   وهمی   امر  یک  به  واقعیت   تحلیل  . است  تعلیمی  غیرمستقیم  شدیداً   ساحتِ

  مشارکت   به  را  شعر   پاریدولیا  و   آپوفینیا  ادبیات   .است  متن   با  خواننده  مشارکت ی آن  نتیجه   که است  رخداد  دلیل  دنبال  به  واهمی

 جلوگیری  جامعه  و   شعر  مشارکت  از  باشد   ایدئولوژی  خدمت   در   نباید   شعر  که   این   یبهانه به  شعری  جهان  . خواندفرامی  اجتماع  با 

 (orianism.com :1402 )آذرپیک،  .پردازدمی خوانشگر و شعر مشارکت  به تنها مؤلف مرگ  با  امروز ادبیات و کرده

  اشعار   نوع  این  در .  کرد  اشاره  مانیاتور  و   پاریدولیا   آپوفینیا،   شعر  به  توانمی  دارند   شناسیجامعه_ روان  بنیان   که  اشعار  نوع   این  از 

شناختی ی روانگانه. ژانرهای سه است  شعر  هدف  انسانی  یجامعه  و  بشری  زیست  هایلایه  با  شعر   کردن  درگیر  و  شعر  مشارکت

  توأمان  را  شعر   شناسیریخت   نوع  یک   و   کشد به چالش می دنشو  محدود  صرف  ناتورالیسم  و   رئالیسم  به   که آن  بدون  را  ها این لایه

  هااضطراب   ها، استرس   ها، تنش  کند. می  بیان  ی راامروز  یجامعه_روان  و  جامعه_شعر  یاپیستمه   نوع  یک  علاوه بر آن.  دهدمی  نشان

   )همان( . اندکرده  پیدا نمود شعر نوع سه این در که  بوده  جامعه روان در آگاهی  نوعی

زیرا در اشعار روانشناختی شاعر وارد اجتماع شده    گیری یافتهتماع برجستگی چشمی مشارکت کننده با اجسوژهدر شعر آپوفینیا  

کند تا قبه باورها و خرافاتی را بیان می  پردازد. گاهی عقاید، و عقیده می  باور  و با اجتماع و افراد موجود در اجتماع به مشارکتِ 

برای نشان دادن    و مانیاتور(  روانشناختی )آپوفینیا، پاریدولیا ورد. بنابراین متن اشعار  معرض نمایش درآها را در باور عموم به  آن 

ی تئوری مرگ مؤلف به  مشارکت متن به بهانهها مدرنبرخلاف پست پردازد. از این رو  قبح این باورها، با اجتماع به مشارکت می

متن    رسد تا خواننده بای سادومازوخیستی نمینویسی و سوژهنویسی، لابیرنتسختپیچیده نویسی،    سپیدنویسی، سپیدخوانی،

از متن  مدرن خواننده به مشارکت با متن نپرداخت درگیر شود هرچند در متون پست اشعار   ه است.فاصله گرفت  ه و در عوض 

هدف    ،روانشناختی اجتمبا  با  متن  انسانیمشارکت  جهان  و  خوانشگران  اع  و  آن  خود  درون  حقیقت  به  آگاهی    را  سوی  به 

سانه  شنای آپوفینیا روانشناختی و جامعه. پس سوژهدهد خواند. این نوع آگاهی انسان را به مشارکت با اجتماع ارجاع میفرامی

شاعر کاشف این قبه دلیل است و صانع    .بگیرد  شود تا قبه دلیل جای انسانیت رااست. در شعر آپوفینیا این سوژه برجسته می

ه ولی در آپوفینیا شاعر یک قب  دهد انه را برای یک امر معمول ارائه میدر حسن دلیل شاعر یک دلیل فردی و شاعرآن نیست.  

ط اجتماع را و رواب . این قبه دلیل زیست خانوادهکند کشف می  ط را به یکدیگر مرتبط کردهمرتبدلیل که دو پدیدار و رخداد غیر

روابط آپوفینیایی را  تا  دهد  سازد. در واقع شاعر نشان میدانه را برجسته مییک نوع انحراف فکری و باورمن  از هم فروپاشیده، 

 ( orianism.com:1403)آذرپیک،  د. در این نوع شعر شاهد اشتراک جهان شاعر و شعور ارتقاأگرای جامعه هستیم.رسوا کن

 شود: در شعر و جهان امروز همواره دو اصل نادیده گرفته می

 مند از معنای هستی است.روایت تغزلیِشعر یک درک  (1

 کند. کند بلکه درک شاعرانه از معناها را کشف میشاعر معناها را کشف نمی (2

کند. از این  گیرد و معنازدایی میشاعر به جای اینکه درک از هستی را فراببرد معنا را به بازی میمدرنیسم در مکتب پست

شود زیرا خوانشگران متن به دنبال درک شاعرانه از معانی موجود در هستی  گسیخته میرو اشتراک شعر با جامعه از هم  

پردازند  نا به مشارکت با شعر میعشوند و در فرایند تأویل و درک مهستند و اگر این درک را در شعر بیابند با آن درگیر می

  برای حمله به معنا ایجاد شده   مدرنکنند. پس درک پستمند خود از معنا را جستجو میروایت  درک عاطفی و از این رو  

   )همان( که در اشعار روانشناختی جایگاهی ندارد زیرا در این نوع اشعار درک هنری شاعر در اولویت قرار دارد.



 
ی نوین را به اند که سه سوژه نری شاعر از جهان روانشناختی بشر درک ه  اشعار روانشناختی )آپوفینیا، پاریدولیا و مانیاتور(

با این تفاوت که منجر به گسست مشارکت  ست  ی روانشناختیزوفرن نیز یک سوژهی اسکیسوژه  . کندجهان شعر معرفی می

دهد و با  ی اسکیزوفرنیک درک عاطفی و روایتمندی از معنا ارائه نمیلذا سوژه  شود.و متن با اجتماع می  متن   خوانشگر با

ارتباط می پاریدولیا به شدت با اجتماع مشارکت دارکند در حالی که سوژهاجتماع قطع  ند و در  ی آپوفینیا و مانیاتور و 

   د.نشومی ها و باورهای غلطبرملاشدن و رسواشدن خرافه  ،تغییر، دگرگونی سازی سببآگاهی

 بنابراین دو نوع شعر آپوفینیا وجود دارد:  

سعی دارد قبه دلیل و حسن تعلیل را به یکدیگر نزدیک کند و درصدد بیان هوشیاری و بیداری  آپوفینیای فانتزی، (1

برای دگرگون   شناسی قابل قبول باشد از این رو رویکرد انتقادی و نشان دادننیست بلکه سعی دارد از لحاظ زیبایی

 . دهد کردن و بیداری ارائه نمی

های متن / تلخ  ی شیرین/ زیر آوار ستونسقوط ماه چهارده / به سطر سیزدهم / ردای خسوف / بر شباشوم صفحه / قصه

 (orianism.com:1403سفیدبری، تلخ/ تلخ )منیژه /

از انواع تصاویر   در این شعر آپوفینیا باور به نحس بودن عدد سیزده و شوم بودن آن به تصویر کشیده شده است. شاعر

 شناسانه و هنری است.رای بیان منظور خود بهره برده و هدفش صرفاً زیباییزبانی و تخیلی ب

مدن سیب / گربه اما دستانس را لیس / و تبسم خورشید را  های باد / عروسکی گریان / خبر آه کوچه پس کوچلای  لابه

 (  orianism.com: 1403ست )لیلی اشراق، به سخره/ گویی سهم امروز عروسک / گریه / آه / و فراق همیشگی

. در  آوردبه همراه می ده زند جدایی و فراغ برای کسی که آن را دی هایش را لیس میعامه هنگامی که گربه دستدر باور 

  گیرد. از این لحاظ ید را به سخره میحتی تبسم و حقیقت خورش  ای که ویر کشیده شده به گونهاین اثر این باور به تص

نباید از قدرت نفوذ این باورهای خرافی در نزد عوام غافل شد. شعر آپوفینیا احساس و پیامدهای این نوع باورها و ارتباطات  

 کشد.  را به تصویر می رخدادها و پدیدارها  نادرست میان

 ( orianism.com :1403هاست )نیلوفر مسیح، باد آمد و بابونه عطسه کرد/ صبر کن / نکند طوفان در راه قاصدک

اندکی صبر کرده و سپس  بایست  میفرد    . لذاشودمی  عواقب خطرناک  عطسه کردن هنگام انجام کاری سببدر باور عامه  

.  شودنماید. این باور غلط در میان سنت و عوام ریشه دوانده و به عنوان یک امر یقینی نگریسته می  اقدام به انجام آن کار

ص به  طبیعت  در  موجود  عناصر  با  را  باور  این  تخیلی  شاعر  تصاویر  زیباییورت  نیامدن  شناسانه  و  برای  و  داده  تسری 

   .  دهدپسند ارائه میدلیل و باوری عامهها قاصدک

  . برای دگرگون کردن باورها برجسته نماید  شاعر سعی دارد قبه دلیلیانتقادی، در این نوع اشعارِ آپوفینیا  آپوفینیایِ   (2

گذارند و نوعی تحلیل انتقادی را به نمایش می  شناسی راشناسی و والاییبنابراین این نوع اشعار دو ساحت زیبایی

شناسی سنت، عرف و روابط اجتماعی مورد نقد  جامعه_ دارد. در این نگاه انتقادی روانبه جامعه و روان انسان روا می

   گیرد.قرار می



 
ها/ کوچه / وای خنده پرپر، خنده پرپر،  کشد بر سر سقف / اتاق/ آدمچرخاند شادی دامن گلدارش را / و قهقهه میمی

 ( orianism.com:1403)معصومه مرادی،    شادی ما   بر دیوارها / وای نکند غم بخندد در خنده پرپر / آه نکند غم ببارد

به   ای بخندید که شیطان صدای شما را نشنود در غیر این صورت آن راشود به گونه در باور عامه هنگام شادی گفته می

بر عناصر موجود در جهان واقع   باور در تصاویری به ماهو موجوداین    کند. مصیبتی تبدیل می  یعنی تصاویری مبتنی 

واقع نشان دادن برای تحول کردن   را دریابد. در   برجسته شده تا خواننده قبیح بودن نسبت دادن شادی به حضور شیطان

این خرافهیا   برای تغییر  بلند  ارائه شده    نشان دادن  یا هنگام شادی حواستان باشد که  از حد شادی نکنید  که بیش 

      این اثر، قبه دلیل این باور خرافی را به تصویر کشیده است. نخندید.

های بحرانی  کند در وضعیتاست که شخص را دعوت می  شعر آپوفینیا نقد جهان نئولیبرال و سخنرانان انگیزشیعلاوه بر این  

 اش روی خوش نشان دهد و بخندد. ها و فجایع زندگی روزمرهفراتر از یک شخص نرمال رفتار کند و به مصیبت

 :  1403مولانا،    شوی از من )مهآوادورتر میو  پوشانمت / قدم قدم / دور  هایی نو / که پیشکش آوردم برای تو/ هر بار که میکفش

( orianism.com 

  شود. در شعر فوق این باور غلط برجسته شده که هدیه دادن کفش به دوستان و یا معشوق سبب دور شدن و ایجاد فاصله می

ی اگزیستانسیالیستی نشان دادن برای دگرگون کردن، این باورهای غلط را برجسته کرده تا به  شعر آپوفینیا به تبعیت از نظریه

    ی ذهن انسانِ آپوفینیایی استو ساخته  افتد اتفاق نمی  این باورهای غلط  نشان دهد که   را    در جهان واقعها  نقبه دلیل آمخاطب  

 

 3پاریدولیا

و گرایش    ای »فرم یا تصویر« نشأت گرفتهبه معن  5و ایدولون  به معنای »درکنار یا فراتر از«  4ی یونانی پارااصطلاح پاریدولیا از واژه

 (1395 دیگران،  شاهرودی و خانی،  امین) دهد.سیستم بینایی انسان برای استخراج الگوهایی از صدا را نشان می

این پدیده ابتدا در قالب    مرتبط است.اطات و معانی مربوط به حوادث غیرآن درک ارتبپاریدولیا یک شکل از آپوفینیا است که  

تواند اثرات مرتبط و می  شودافراد سالم در نظر گرفته می  پریشی توضیح داده شد اما به عنوان یک روش متداول و تمایلی درروان 

 ( chalup &Ostwald:2010) ها باشد. آنن دهد یا الهام بخش ا بصری را در هنرها و گرافیک نش

زمینه برای مثال یک نگاه مختصر در پس  _ شوندهشناختی است که در آن یک تحریک مبهم و یا پخشی روانیک پدیدهپاریدولیا  

  ( chalup &Ostwald,2008) شود.  منجر به تخمین چند مجهولی الگوی ظاهراً غیرواقعی و واقعی می  _ یا بافت بدون ساختار

پدیده های نامربوط را به رسمیت ای روانشناسی است که در آن ذهن انسان تصاویر خاص در دیگر محرکدر واقع پاریدولیا 

، قادر به اشاره  شانست که از پیکربندی خاص هندسیمانند ا  های پاریدولیا شناسایی اشکال چهرهترین نمونهشناسد. معروفمی

ابرها یا دیگر اشکال طبیعی است.   ای، به صورت مناظر،های معروف پاریدولیای چهرهبه احساسات هستند. اگر چه اکثریت مثال

 &Ostwald)  شود.توسط انواع ترکیبات هندسی مصنوعی ایجاد شوند که در معماری یافت می  تواندهای پاریدولیایی میواکنش

chalup 1395خانی و دیگران،  ر.ک. امین) 

 
3 pareidolia 
4-para 
5-Eidolon  



 
به صورت  کند  ادراک میکه  ی روانشناختی است که در آن فرد علایم یا صداهایی را  توان گفت پاریدولیا یک پدیدهبنابراین می

ها، شنیدن صداهایی ناشناخته  ها و صخرهشناسد. دیدن چهره در ابرها، دیدن چهره در ماه، دیدین چهره در تخته سنگمنادار می

به طور شوند.  هایی از پاریدولیا محسوب میدر صدای ضبط شده یا باد یا شنیدن صداهایی هنگام راه رفتن در کویر همگی نمونه

با برداشت نادرست،    های مبهم، اغلب تصویر و صدامحرکشود  ی روانشناختی است که سبب میتر، پاریدولیا یک پدیدهدقیق

   (1393رستمیان، دار و قابل توجه به نظر برسند. )معنی

شود مازاد ذهنی بر یکی از حواس تمرکز یابد و فرد پدیداری سبب می  فی و آنی وجود دارد کهر ژانر پاریدولیا نوعی تشبیه تصاد د

هت وجود دارد که  را در پدیدار دیگر بیند، بشنود، بچشد، لمس کند یا ببوید. در واقع در پاریدولیا شباهت تصادفی یا خورده شبا

دیگری را اقناع کند که در آن پدیدار تصویر پدیدار دیگری رؤیت شده است.    فرد   و نتواند   ن را درک نکندممکن است دیگری آ

اند اما برای ی فردی آشنا را دیدهاند چهرهخیال کردهن  ال برای افراد زیادی پیش آمده که برای یک لحظه یا یک آبه عنوان مث

نگاه می اشتباه کردهکنند میبار دوم که  وبینند  آنتنها شبیه  اند  میان  پاریدولیا یک درنمایی  است. پس  داشته  ک  ها وجود 

ن  افراد زیادی آدر حالی که در تشبیه    .ی اقناعی نداشته باشدو ممکن است برای دیگران جنبه   تصادفی، آنی و شبیه نمایانه بوده

این رو پاریدولیا و آپوفینیا و مانیا اغلب  توان افراد زیادی را برای درک آن تشبیه اقناع کرد. از  کنند و میشباهت را درک می

 شناسی و هنری دارند. ی زیباییجنبه 

ی معشوق را در سنگ پا به صورت  گر چهرهتشبیه اقناعی دارد اما ا  . ی معشوق به گل، ماه، کبوتر، پری و..در تشبیه معمولاً چهره

دیدن    یات مسبوق به سابقه نبوده است.ی اقناعی ندارد و تا به حال در ادبای ببینیم این کنش ذهنی جنبه آنی، تصادفی و لحظه

این   نیز مرتبط جلوه کرده،پاریدولیانویس   یک در ذهن فرد پاریدولیا یا شاعریتصویر یک کبوتر در خطوط نامنظم و نامرتبط مواز

می سبب  و  کرده  غلبه  حواس  از  یکی  بر  ذهنی  مرکزیمازاد  تک  پاریدولیای  گیرد  هایکواره  شود  :  1402)آذرپیک،    .شکل 

orianism.com  ) های جدید  است و شعر آپوفینیا، پاریدولیا و مانیاتور فرم  ی نوین در ادبیات حائز اهمیتاز این رو کشف سوژه

ها  پذیرند، سوژهها که تکرارپذیر و پایانایی متدیک، متمایز و مشخص هستند که بر خلاف فرمهدر ادبیات نیستند بلکه سوژه

     پایان ناپذیرند.

 بخشد:در دو ساحت نوشتاری خود را نمود میشعر پاریدولیا 

ی ذن نیست بلکه ی فلسفهدهد این نوع نوشتار بر خلاف هایکو بر پایهارائه میشعر پاریدولیا ژانری نوین در هایکو   (1

 توان گفتساحت میبنابراین در این    ست.روانشناختی  حرافیک ان که  باشدمی  ی بیماری پاریدولیای آن بر پایهفلسفه 

است. شعر پاریدولیا بر مبنای  مند و متمایز  متودیک، ایضاحر هایکو همانند مکتب باشو  شعر پاریدولیا یک مکتب نوین د

پیشین، تعشق پیشین شکل نگرفتهپ   تفکر  و  د مشاهدهبلکه یک رخدا  یشین و تخیل  پدیدارها  یا یک کشف در  ای 

 .های متفاوت وجود داردبا مرکزیت پاریدولیاشعر  است. از این رو نج حس، آنی و اتفاقی رخدادها در هر پ 

های ذهنی قرارگرفته و در خلق پاریدولیا  ریزی در این نوع پاریدولیا بینایی مرکز برون  بینایی،  مرکزیت   پاریدولیا با شعر  الف(  

 ین عنصر است. رتچشم و بینایی اساسی

 (orianism.com: 1403 رحمتی، طاهر. )بود نشسته گل  به نهنگی /   ستساحلی سنگی تخته گفتم / «خودکشی»

  کشف   این  اما   کند می  برقرار  ارتباط  پدیدار  دو   میان  تصادفی  صورت  به  و   لحظه  یک  در  شاعر  هایکوواره  پاریدولیای   شعر  در

  هاینهنگ   چشم  اثر  این  در.  پاریدولیاست  و  نادرست  الگوپنداری  بیماری  ینتیجه   بلکه  نیست  مأبانهذن   تفکر  ینتیجه 

 . است شده برقرار  غلط ارتباطی پدیدار دو میان است مشخص  که بیندمی سنگی تخته را ساحل در شده خودکشی



 
های ذهن قرار گرفته و شعر پاریدولیا بر  ریزی مرکز برون در این نوع پاریدولیا شنوایی    شنوایی،پاریدولیا با مرکزیت  شعر    ب(

 شود.مرکز حواس شنیداری خلق می

 (orianism.com: 1403نان صدایم کرد / پیرمرد / دویدم / درختی خشک در مسیر باد )راهیل حقانی، زسوت 

نمایی برقرار کرده و در یک آن به صورت تصادفی صدایی  در این نوع پاریدولیا شاعر میان دو صدای متفاوت ارتباط مشابهت

 شناسانه بیان کرده است.و این درک را به صورتی زیبایی کند که ارتباطی با صدای اصلی نداردرا درک می

های ذهن قرار گرفته و مرکز شعر  ریزیدر این نوع پاریدولیا حواس لامسه مرکز برون  وایی، بساپاریدولیا با مرکزیت  شعر    پ(

 پاریدولیا لامسه و درک لمسی است.

  نی گربه دیالوگ مردم/ لبخند کودکان / و ترس هیجالمسم دنیای خیابان را /  وار / میصاف آینه صافِ    /صورتت شیشه است  

 (   orianism.com: 1403کند از لای انگشتانم )زرتشت محمدی، را / که فرار می

جهان واقع، خیابان،    _ که در این اثر میان صورت معشوق و گربه در نوسان است  _ عر با لمس صورت زیبایی  در این اثر شا

ریزی شده لامسه کردن صورت زیبا برونکند. مرکز درک شاعر در این پاریدولیا که با لمس  ها و هستی را لمس میانسان

 است. 

 ، بویایی پاریدولیا با مرکزیتشعر ت( 

!  به  ریزان/ در صف مسلخگاه / بهی شیرخوارش را لرزان/ عرق نازدانه  /  های کودکی نه!فشارد در آغوش/ معشوق خوابمی

  (orianism.com: 1403ای )فروزان اهورا، بوی تلخ فلفل دلمه

ای خالی را آغوش در نظر  در این پایدولیا چندین حس به یکدیگر به همافزایی رسیده تا برای یک لحظه ذهن فلفل دلمه

اندرونی و  نقش دارند. علاوه بر آن    و بینایی در درک این پاریدولیاگیرد. حواس لامسه، بویای   پاریدولیا که در  این نوع 

تابع جنسیت شاعر است. همانند اشعار پروین اعتصامی که در    ده و درک آن محورانه بوشود جنسیت آشپزخانه کشف می

 برد.  ها از وسایل آشپزی و... نام میآن 

 پاریدولیا با مرکزیت چشایی شعر  س(

  ای چه برفی!! / یک کاسه پاپکورن با سس شکلات/ بگیر نوش جانشیره؟ / چه شیره  و برف و   ی تابستان»شبهه« چله 

 (orianism.com: 1403)طاهر رحمتی، 

سامان  در این پاریدولیا بیش از سایر حواس چشایی مورد توجه شاعر واقع شده و مرکزیت اثر بر اساس حواس چشایی   

 یافته است.  

شوم در طعم ناگهان  هیچ خیال / و پرتاب میچشم بیی گفتگویی حساس / میمیانه  پیشخدمت / کباب سلطانی / مخلفات /

افتم به شعر و چه کاری داد دستم/ این نارنج بیکار / وسط گفتگوی کاری می  /دستزدیم/ دست در  نارنج به تو / قدم می

  (orianism.com: 1403باغ پدری تو )هنگامه اهورا، 

در این شعر نیز مانند شعر پیشین نویسنده میان کباب سلطانی و طعم نارنج ارتباط نادرستی ایجاد کرده و حواس چشایی  

  .را مرکز دریافت و درک پاریدولیا قرار داده است



 
یابد. شعر پاریدولیای هایکویی  ها و ژانرها )کلاسیک، آزاد و...( نمود میی قالبهمه  در  ی غیر هایکویی کهپاریدولیاشعر   (2

 ست.مرکزی او تک مرکزیچند مرکزی و غیرهایکوییتک

ها / باد پنجه را / و خنده از خودش/کو  خندهشکسته خواب زن / میان اضطراب و تب / الو بیا میان متن من /الو... صدای  

و باز زد ریر خنده / سطر شکسته /   کم ک .. م./چه شد کجا رفت؟/ خواب شکسته را گره زدبه اضطراب و حرف نو/ ها!! 

مسیح،   )نیلوفر  هم.  متن شکسته  /و  تب  و  اضطراب  میان  زن   / روبان خسته  عکس:  قاب  اتاق/  :  1403الو...الو.../ سکوت 

orianism.com ) 

پاریدولیا در این اثر نشأت گرفته از کشف تصویری در پدیدار دیگر نیست بلکه پاریدولیا در صدا و حواس شنیداری رخ داده 

در فضایی که کاراکتر متن در حال هذیان گفتن ناشی از   شنودهای معشوق را میاست. شاعر میان صدای باد، صدای خنده

شنود که وجود ندارد یا صداهای اطراف را به  بیماری و تب نیز هست. در واقع فرد در حال هذیان و بیماری صداهایی را می

دهد. پس در این اثر هذیان، خواب، و باد دست به دست هم داده تا حواس رخداد یا پدیداری به صورت نادرست ارتباط می

ن خسته نمود اثر قاب عکس و روبا  شناسانه صداهایی را بشنود. از سوی دیگر در پایان بندیشنیداری زن به صورتی زیبایی

گویی و پاریدولیای شنیداری کرده و شاعر روایتی تغزلی را بر بنیان  وادار به هذیانست که شخص را  دیگری از مرگ عزیزی

 گرا نیست بلکه حاصل تخیل و تعشق و تفکر شاعر است.  این پاریدولیا سامان داده است که دیگر آنی، تصادفی و  عینیت

و طبیعت  ها  مبنای تصاویر ذهنی که بر خلاف اشعار پاریدولیای هایکویی درک چهره در ابرها و صخره  شعر پاریدولیا بر (3

. تصاویر  پندارد اتفاقاً هر گردی یادآور گردو و تجلی آن استبرخلاف باور »هر گردی گردو نیست« میبلکه ذهن    نیست

  ای و شعر پاریدولیای ذهنیکویی کاملاً عینی و مشاهدهشعر پاریدولیای هایدر این نوع شعر کاملاً تخیلی و ذهنی و در  

پاریدولیای ذهنی شخصی روزی مورد آزار و اذیت مرد ریش    مبتنی بر تخیل و تصاویر ذهنی است. فرض کنید در 

.. باشد  ، رنگ لباس، رنگ فرش و.لو در موی سر  قرمزی قرار گرفت است. این فرد با نگاه کردن به هر رنگ قرمزی و

شود به این گونه پاریدولیا که به واسطه رنگ قرمز در هر پدیداری  اش در او متجلی میحضور این فرد و آزار و اذیت 

 شود و بالعکس. گویند که یک پدیدار در چندین پدیدار متجلی میدهد پاریدولیای ذهنی میمیرخ 

 سرخ هایدانه ندیدمت تا /را قندهار  و هجرت از اناری /نانوشته شعرِ چهآن هر یهمه و /من سوی به /کردی  پرتاب هوابی»

  / همیشه  برای  کرد  خاک   /را  امپنجره   یشیشه   که  /ایپاره  توپ  حتی  و  /هاپرتقال  ها،ترنج  ها،سیب   /شد  پیداترین  /دلشان

  رقصند می  /شگفتانه  ترتیبی  و   نظم  با  دانهدانه  که  /شدن پرتاب  و   /انار  از  ستهاییتوده  /ابرها  قراریبی  /نباشم نیز  من  دانم می

  و   بودی  کاش  /شکافت  هم   از  /ناگهان  چرخشی  در  /شراب  از  ترخندان  توبی  که  /خونین  ی پیچیدههمبه  بغضِ  این  /زمین  بر

  قندهار  و  هجرت  از  اناری  /بارهیک  کندمی  پرتاب  /دارم  دوستت  به  /را  دهانش   سرخی  /گشایدمی  که  دوشیزه  هر!/  دیدیمی

  (1400 آذرپیک،.« )نانوشته شعرِ چهآن هر و /من سوی به /را

که این رابطه عینی نیست بلکه ذهنی و   انار قرار دارند  ای باتوپ در الگوی رابطه حتی  و باران قطرۀ  ترنج،  سیب، اثر این در

گردی از لحاظ    میان دو پدیدار است که هیچ مشابهت ظاهری جز گرد بودن با یکدیگر ندارند. از این رو در این اثر هر پدیدارِ

   ای با انار دارد.رابطهذهنی 

کند که در جامعه ی مشخص و متمایز و متدیک معرفی میاشعار روانشناختی )آپوفینیا، پاریدولیا و مانیاتور( سه سوژه  

اند چه افرادی که مبتلا به این وجود دارد و انسان به آن مبتلا است. لذا این ژانرها برای درک خود و دیگری شکل گرفته

که   حتی برای درک مانیاهای تصنعی علاوه بر آن  ها قرار دارند.  عوارض روانشناختی هستند و چه افرادی که در ارتباط با آن

سازی که از بیماری آپوفینیا و پاریدولیا  فرقه  هایبرای افراد ساخته و چه بنگاههای انگیزشی  جامعه تحت عنوان سخنرانی



 
پاریدولیا به نقد عرف، سنت و باورهای غلط  کنند. پس سوژهخرافه و باور به صورت کاملاً هنری تولید می ی آپوفینیا و 

 پردازد.  اجتماع می

روانشناسی از هم منفک و جدا هستندآ  هرچند در  اما در هنر و شعر  پاریدولیاست  بر  اعم  به   .پوفینیا  اغلب  آپوفینیا  بنابراین 

پاریدولیا دیدن پدیداری در پدیدار نامرتبط و کشف تصویری در خطوط نامنظم و غیرمرتبط پدیدارها    پردازد اما دررخدادها می

لذا تشبیه نیز در این نوع اشعار تصادفی، آنی و نامرتبط است به عنوان مثال    کند. ها را به همدیگر مرتبط میکه آندهد  رخ می

  نما استتشبیهاقناعی وجود ندارد. و تنها  ی درخت هیچ وجه شبه در دیدن تصویر اسب در تنه

 تور مانیا

اختلال دو قطبی یک مشکل روانی جدی است کسانی که اختلال دو قطبی دارند در بعضی روزها بسیار شاد و پرانرژی و مانیا یا  

عادی در اثر تغییر خلق باعث از دست دادن شغل، پول و  ده هستند. رفتارهای خطرناک و غیردر بعضی روزها ناراحت و افسر

از حالت نرمال را    این افراد تغییر خلقی شدیدتر.  افسردگی است_ شود. اسم دیگر این اختلال بیماری شیداییدوستانشان می

شوند به این حالت  کنند و همچنین بسیار فعال میافراد با اختلال دو قطبی وقتی احساس شادی بیش از حد میکنند.  تجربه می

رد که در آن افراد احساس دا  )بیمار بشاش و خوشبین است(  شییت سرخوحالت شیدایی یک وضع  .شودفاز شیدایی گفته می

قرار و عجول پذیر بیی زیاد قدرت و احساس پرانرژی بودن دارند یا حالت ناخوشی دارند که در این وضعیت افراد تحریک بینخوش 

و رفتارهای پرخطر با عوارض جانبی  اعتماد به نفس بالا دارد    ی شیدایی و مانیا فرد به طور غیرطبیعی. در طول دورههستند

 دهند. مانند قمار کردن، استفاده از کارت اعتباری به شکل غیرعقلانی.  شدید انجام می

 

احساس بالا بودن خلق و شادی بیش از حد، تمایل به بیرون رفتن زیاد و داشتن یک    ی مانیا دارای علائمی چونر دورهافراد د

)کاپلان  قراری شدید دارند.  پذیری و بیو تلاطم، و در نهایت احساس تحریک غریب و احساس بالا و پایین رفتن  احساس عجیب و  

گویند اما اگر شدت  می  پریشی باشد به آن حالت شیدایی )مانیا(بسیار بالا یا همراه با رواناگر انرژی بیماری  ( 1398و سادوک، 

تصمیمیات پرریسک بدون توجه به عواقب    گویند.  بیمار در این دوره معمولاًشیدایی هیپومانیا می  آن کم باشد به آن حالت نیمه

 گیرند.  آن می

در مانیفست (  1400)ی روانشناختی در ادبیات ژانری با نام مانیاتور شکل گرفته است که آرش آذرپیک  با توجه به این پیشینه 

  و مینیاتور   ای بیمای روانی موسوم به شیدایی(ی مانیا )گونهاز دو واژه  ایست برساخته، آمیزه ایمانیاتور واژه»  گوید:آن چنین می

گذارد( و شگفت شباهت این  به نمایش میهای طبیعت و جامعه را  طرزی کهن در نقاشی، بدون پرسپکتیو که تنها زیبایی)

ی نمایشگر( است. از این رو مانیاتور هیچ حقیقتی ندارد جز کشف تئوریک یا تئوریکال ی مانیتور )صفحه ی برساخته با واژهکلمه

 ( 1401)ر.ک.مقدمه آذرپیک، نوروزعلی،  «کوین ادبی آن.هنری و ت ، تکثیرمندان و به تبعن به هستی و هستیکردن این دیدما

رایت  ها با  لذا آن  . دبرها برای دگرگون کردن« بهره میی »انعکاس پلشتیهمچون شعر آپوفینیا شاعر مانیاتورنویس نیز از گزاره

ی انگیزشی، برای برملا کردن  ی برآیندهای طبیعی سوژهبه افشای هنرورزانه  دادن برای رسوا کردنگماتیک نشان  پرا_تئوریک

ی  فردی هفتگانه_ های جمعیگاهودآخها و ناگاهگونه نگرش سانتیمانتال در خودآد و پرندها و ترفندهای اینبندها، گندها، چرن

ها در جهان شعر و  ترین شاکلهمالیستینویس در مینیورصود، شاعر مانیاتقپردازد. برای هر چه نزدیک شدن به این مانسان می

انگیزشی به خوانشگران تمرکزی خلاق و موشکافانه   هایسوژه ماندیده خردِ_جامعه_های جانجهان، با واگذار کردن سویه شعر

سالار، همه چیز کالاپندار و همه  انحطاطی در نگرش این گونه پیامبران فریبکار جهان سرمایه  _ های افراطینگریو مثبت  دارد



 
به    شان و فرمان چیزی موهومهای مثبت وجودیهای آنان برآیند انرزیگریتمام چگاول  کنند تمامجابازار انگار که وانمود می

 )همان(کنند. نویسی استخراج میشناسیک برای متفاوتها وجوهی زیباییهای آننام کائنات است و با وام و الهام از دلنگرانی

اندود  خیال  بانهمأ های عرفانبنابراین نگره  ه باشد. شکست  ی پر لیوانی است که ته آن کاملاً بنیان نگریستن به نیمه   مانیاتورنگاری، بر

خیر،  کائنات کاریزماتیک خود باعث انتزاع وجوهی هایچالهتا در دام گذاردآلود را برای رسواساختن به نمایشی هنری میو وهم

 فرض است. ترینها ناممکندر سیاهی آن ای سپیدشود که یافتن نقطهمثبت، شیرین کامروایانه از فجایعی می

مجنون شخوش   واره،بلاهت  و  لوحانه،  ساده  عارفانهباشانه،  خودآگاهبه  کاراکترهای  مانیاتوری  جهان  چش  پندار  ذهن    مدر  و 

هایی  چرند و پرندها که زهرابه  او بر چند و چون این  رحم و پوزخند را با هم برانگیزاند تا خودتمان خشم،  توأ  تواندخوانشگران می

پسند و  رسانهی مصرفجامعه  خورند  و  است،زده  میوه  محور  عاقلآگاه شود که  نگاه  آن  گون  اندر سفیه  ی  این  به    ه خوانشگر 

 کاراکترهاست.  

سپیدانگی دلربایانه را در دیو سپید به گیرندیروشیما جشن میکیشوت وارشکفتن گلی را در انفجار  این گونه کاراکترهای دوک

کوبند. از این رو  شوند و بر نگرگاه خود مُهر آگاهی، معنویت و مِهر میکشند و برق عشق را در چشمانجلاد فریاد میتغزل می

 کشند. مانیاتور حدیث نفس نیست بلکه بر بنیان دگرسوژگی حیات اجتماعی انسان را به چالش می

بوسند  ها / با آرامش زمین رامیپارهنشاند / و تکه تکه تختهها سر به فلک / آتش زیبا / دست و پای کلبه را چه زیبا تاول میشعله

کشم / و من چه دلشادم گرم گرم از رقص  / شکوه افتادن صنوبرها را هورا می  زنمو من آرام آرام / جنگل نیم سوز را قدم می

 ( orianism.com: 1403ها )رعنا زهتاب، شعله

پندارد  ی شخص مانیک را به تصویر کشیده است که متوهمانه میلوحانه  بینانه و سادهخوش   در این شعر مانیاتور شاعر بلاهت

 سوزاند زیباست.آتشی که کلبه را می

 پندارد.انگیز مینشینان در آب دریا را هیجانی زیر نیز شخص مانیک سونامی و ویرانی ساحلیا در نمونه

ها روی آب / همه با ها روی ساختمان / ساختمانکوبند به ساحل به دیوارهای شهر/ ناگهان سونامی / قایق/ می  درنگامواج بی

 (orianism.com: 1403انگیزی )علی اوسط حسینی، سواری / چه هیجان دلهم موج

کند  میزند قلبم را به خود / مرد پشت گرداند / طوفان خشمش را / ای به قربان گره ابروانت که گره میمیمرد به سوی دیگر بر

:  1403)رابعه شمس،    ن خطبه شما دیگر نامحرمانید به همبه زن / هرگز پشت و رو ندارد شکوه یک کوه /محضردار: بنابرای

orianism.com ) 

گیرد. که  گوید در محضر از او طلاق میمردی سخن میلوحانه از جذابیت و ابهت  ی مانیک متوهمانه و سادهدر این اثر نیز سوژه

 واره است.نوعی بلاهت مجنون

آفرین را / که بافندگان این ریسمانند/ در هیئتی این چنین خوش دیدار  بوسیدنی فروتنانه باید / از جان من/ آن دستان شگفت

 ( orianism.com:1403)آرش آذرپیک،  ماندگار/ استوار/ ناگاه پرتاب چهار پایه و هیچ /

در این شعر مانیاتور فرد اعدامی با دقت و لذت تمام، سرخوشانه طناب دار را بررسی و در مورد ماندگاری و استواری آن سخن 

کرد. از این رو هدف  که ساده لوحانه از آن تعریف و تمجید می  شودی بعد به داری آویخته میگوید در حالی که چند لحظهمی

شود و رفتاری غیر طبیعی و  به آن دچار میست که فرد در اوج بدبختی یا در او ذلت ای نیاتور نمایش لحظات سرخوشانهشعر ما

   مانیک است.



 
 

 

    

 و شعر تردیدک   6لغزش فرویدی 

بدون اینکه بخواهید کلامی را بر زبان آورده و پرده از خواسته یا   شود کهبه وضعیتی گفته می  (7ها یا )پاراپراکسی  ویدیلغزش فر

دهد در فکر و دل  شود که به دیگران نشان میگفته می  ، اشتباه لپی یا تپقبرداشته باشید به این اتفاق لغزش فرویدی   ایاندیشه

  ی یک باور، آرزو یا فکر ناخوداگاه استآزاردهنده  گذرد. بنابراین لغزش فرویدی به لغزش یا اشتباه کلامی که نتیجه ما چه می

شود  کند و این امر باعث میی ما نفوذ میفتارهای آگاهانهر  هایی از ناخوداگاه ما گاهی دربخشبه باور فروید    شود. گفته می

»در واقع به آن دسته از رفتارها و گفتارهایی که به طور ناخواسته از آدمی   چیزهایی بگوییم که لزوماً قصد گفتنش را نداشتیم. 

های  ها، اشتباهشوند و هر نوع اشتباهی شامل فراموشی نامهای درونی شخص میها و خواسته زنند و باعث آشکار شدن نیّتسر می

شود. فروید معتقد است که در پس هر  ها را شامل مینوشتاری و به طور کلی طیف وسیعی از اشتباه،  های زبانی لفظی، لغزش

ل اشتباه هستند که در  ی مفهومی غیرقابکنندهبیان هاها مفهومی نهفته است و یا دست کم بیشتر این اشتباهکدام از این اشتباه 

ها  ننگارش اتفاق بیفتد، آعالی هنر و    توانند در یک اثرها میگاه گوینده وجود دارند و قرار بوده که مخفی بمانند.آنضمیر ناخودآ

 (2000)ماهون،  شناختی هنرمند است.ی مفاهیم زیباییاشتباه نیستند اما جزئیات دقیق از همه

به    رسد در موارد خاصیّ بدیهی و غیرقابل اشتباه است نظر می»حقیقت امر این است که اشتباه لپی معنایی را در بر دارد که به

ی خلاق یک لغزش زبانی یا برخی اشتباهات لپی دیگر را به عنوان یک وسیله برای خلق  هدکرّات اتفاق افتاده است که یک نویسن

به تنهایی به ما بباوراند که او اشتباهات لپی را در نظر داشته است. در    است. این حقیقت امر باید   یک اثر تخیلی به کار گرفته

لغزش قلم  سنجش و ملاحظه دست به خلق اثر زده است. چنین رویدادی به این علت نیست که نویسنده دچار یک  واقع او با  

داده است. او  رخ  چون یک لغزش زبانی  های داستانش، همت ی یکی از شخصیی از آن را به وسیله تصادفی شده است و استفاده

توانیم آنچه که منظور وی بوده، گیری از لغزش زبانی، جلب نماید و ما میی کمک بر آن است که توجه ما را به چیزی به واسطه 

ی گفتاری که انسان به اشتباه بیان  که در پی هر جمله یا کلمه  گری معتقد بودتحلیلدیدگاه روان  ( 1982جویا شویم.« )فروید،

ر ضمیر ی مفهومی غیرقابل اشتباه هستند که دکند، مفهومی نهفته است و یا دست کم بیشتر این اشتباهات، بیان کنندهمی

هایی اصیل ای تصادفی نیستند بلکه بیانکه مخفی بمانند. بنابراین این اشتباهات واقعه  گاه گوینده وجود دارند و قرار بودهناخودآ

 ( 1397ی جلودار، زادهیحیها دارد. ) آن ی هسنتندکه فرد سعی در مخفی کردنو واقع

  را به ادبیات معرفی کرده است که بر  ی »تردیدک«نویسانهکوتاهبا توجه به لغزش فرویدی و بر مبنای آن آرش آذرپیک یک ژانر  

دهد. هر چند در نگاه اول تپق یا لغزش فرویدی در حین دیالوگ با اطرافیان رخ می  و  مبنای اشتباهات لپی و گفتاری شکل گرفته

دارای منظور و هدفی است که آن  در گفتار و نوشتار امری ساده فرض شده اما در حقیقت لغزش فرویدی در گفتار و نوشتار  

معنای ثانویه و دوم منظور اصلی نویسنده و شاعر است زیرا شاعر لغزش فرویدی در گفتار و نوشتار را برای بیان منظور ثانویه و 

ی  رزوییا آ  عمده دارد: خشمی فرو خورده، حسادتی بروز نایافته  این لغزش چند منشأای آن تپق به کار گرفته است.  معنای حاشیه

  پوشاند. های روانی میها و انگیزشبر انگیزه  نگاری ادبی است که لباس مبدلن تپق یا لغزش فرویدی نوعی منظوربنابرایناهشیار.  

ودآگاه و سرریز شدن  های زیرین ناخیند جهش یک احساس سرکوب شده در لایههای فروید لغزش فرویدی برآبر طبق نظرگاه

 
6. Freudian slip 

7parapraxes.   



 
تواند در دو  در حالی که موضوع اصلی چیز دیگری بوده است. از این رو لغزش فرویدی در نوشتار می  گاه است.ها به خودآآن 

شناسانه و یا در یک متن ناشعرمند رخ دهد که در آن منظوری دیگرگون را در  شناسانه و والاییساحت شعر و بیان امر زیبایی

افسار گسیخته  تحت تأثیر محرک درونی یا بیرونی  گیرد که ذهنبخشد. در این نوع شعر فرد در موقعیتی قرار مینمود می شعر

 ( orianism.com:  1403)آذرپیک،  شود. شده و دچار تشتت ذهنی و تنش کلامی می

ی کوتاه  ا جملهجمله یمندی با متن پایه حضور دارد. در واقع یک کلمه یا شبه لغزش فرویدی در ناهمجنس « تردیدک»در شعر 

و غیرمرتبط با تصویری   ، غیرمرتبط با مفهومشود که غیرمرتبط با موضوع، غیرمرتبط با مضمونهانه بیان میبه صورت ناخودآگا

گاهانه در  یک کلام یا دیالوگ است که ناخودآ  مال ازبرشی مینی  «تردیدک»است که با متن اصلی ناهمجنس است. از این رو  

مدرن  فراشعر پست  مال در یک متن ناشعر، درتواند در نقاشی، در یک داستان مینیمی  «تردیدک»دهد. پس  یک دیالوگ رخ می

   باشد. که اصطلاح عام آن سوتی نگاری می  و فرائیستی و... رخ دهد

 زبانی اشاره کرد که خود شامل اشتباهات در گفتار، نوشتار، شنیدن و خواندن استتوان به لغزش  های فرویدی میاز جمله لغزش 

کند. همین اشتباه ممکن است در نوشتار ی دیگری استفاده میدر این نوع لغزش زبانی فرد قصد دارد چیزی بگوید اما از کلمه

گویند. چنین اشتباهی ممکن است حین خوانش رخ دهد،  که به آن لغزش قلم می  اشتباهی بنویسدنیز رخ دهد، یعنی چیزی را  

یا اینکه چیزی را   دن آن است، چیز دیگری نوشته شدهکه در متنی که مشغول خوان فرد ممکن است چیزی را بخواند، در حالی

یا انجام کاری   ءیا یک شی  ردن نام یک شخص، ها به فراموش کگروه دیگری از پاراپراکسی  .شود، اشتباه بشنودکه به او گفته می

 (chamaan.irتواند آن را پیدا کند. )اما بعد نمی گذاردیا در نوع دیگری از پاراپراکسی فرد چیزی را جایی می شودمیمرتبط 

 نوشتاری وجود داد:  چندین نوع فرم «تردیدک»بنابراین در شعر 

ی ربط حین گفتگو یا نوشتن کلمهی بییا گفتن کلمه   دگرگویی  ،ی دیگرآوردن یک کلمه به جای کلمهنگاری:  افزون (1

گر احساس واقعی خود  گاه سرریز شده و بیانی لعنتی از ناخودآگاه به خودآر شعر زیر کلمه. دربط حین نگارشبی

     شاعر است. 

ی توستچه حقیر است / آتشفشان در برابر ی سرخی که در سینه چه قیر است تسلیت / در مهابت داغی سیاه پوشانی/ بر پرنده

 ( orianism.com:  1403بر جان ما نشانید/ کوچ در لعنتیت )نیلوفر مسیح، آتشی که 

به جای کلمه شبه  یا  بیان یک کلمهنگاری:  غلط (2 اشتباه  نوعی جابهی دیگرجمله  واقع  در  یا تصرف در محور  .  جایی 

رادی افکار یا  اهنجار  و غیراز لحاظ پرتاب نابهبخشد و نوع خودفاشی را نمود مینشینی که دگر معنایی را در متن هم

 دهد. نمایش می امیال سرکوب شده

لای ابریشمش بزدایم/ از خاطر و گذرد/ به تند و فریاد لابهلالی گیسوانت را / آن هنگام که باد در بزرگراه میتوانم/ زنمی  هرگز

باید در این صبح  صاعقه بر اتومبیل/ رجعت بشکوه آرتمیش بود بر کشتی/ وای! چگونه می  ها/ ایستادنت در هیبت سرو وخاطره

   پوش تو/ زیر کابوت سیاه به باور و گل نشست خمیده قامت برادرت را / مچاله

 ام راتر / لطفا بایست/ تا نشانت بدهم/ کارد شناساییخیره شدن بارانیدر خیابان خیس و ام دیگر/ شناسینمی

با  خوانند/ برای شاعری از خواب و پرواز/ حتی اگر برف ببارد و تو برگردی به سلامت و لبخند /  ایست که گنجشکان میبهار ترانه

   اش و باد نشسته باشد / روی تابوت آناتوموبیل جاده کوبت انگاه که / ابر آب شود بر شیشه 

 . کندمی تداعی  را دیگر معنایی که ایگونه به متن در کلمه  یا جمله یک  تلفظ :دگرنگاری (3



 
 تن ادمی شریف است به جان آدمیت                     نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

صورت    دهد. بنابراین شعر »تردیدک«یر می! معنای جمله را در خوانش کاملاً تغیدر این بیت با گذاشتن علامت تعجب مقابل نه!

لغزش فرویدی    گویند. نگاری میکه در اصطلاح عامیانه به آن سوتی  دهدبودگی تعمدی در آن رخ نمیپانیک ندارد و خودآگاه

افراد یک جامعه رخ دهد و به ادبیات و نوشتار تسری یابد. لذا بیانمی ی لغزش سوژهگر یک نوع سوژه به نام  تواند در تمام 

               شناختی انسان در انواع فراشعر، داستان و شعر اتفاق افتد. تواند به عنوان یک کاراکتر یا ساحت روانست که میفرویدی

 

 گیری: نتیجه 

ی درونیات افراد و شناخت ساحت  توانند حرکتی نوین در ارائه ی روانشناختی میگانهانرهای سهژ  با توجه به آثاری که بررسی شد 

در شعر برجسته   و مانیاتور  پاریدولیا  آپوفینیا،  است و اینک  که تا به حال پوشیده و مستتر ماندهای از شعر و ادبیات باشد  تازه

ها پی ببرند و درصدد تغییر و دگرگونی باشند. در واقع  شده تا افراد و جامعه این ساحات و باورها را بشناسد به قبه و حسن آن

نیز مطمح   نشان دادن برای تغییر و تحول رااگزیستانسیالیستی  برجسته شدن این ساحات روانشناسانه در ادبیات و شعر رویکرد  

پاریدولیای هایکویی روبه   ست. در شعر پاریدولیا نیز با یک مکتب جدید و جهانینظر دارد که به خوبی در آثار ارائه شده نمایان ا

نگارش   و ها هیچ ارتباط ماهوی با هایکوی ژاپن و غرب ندارد حتی از لحاظ نوع نگرش رو هستیم که جز برداشت آنی از واقعیت

ی  گانهانرهای سهتوان گفت ژ. از این رو مینیز که پرداختن به الگوهای نادرست ارتباطی میان پدیدارهاست ارتباطی وجود ندارد

ی آپوفینیا، پاریدولیا و مانیاتور ای شعر گشوده و سه سوژه وی مخاطبان حرفهی فراگرایان ایران راهی نو و تازه را فراراندیشکده

هایکویی( که برداشت مستقیم،  شناسی نیز این ژانرها جز در برخی موارد )پاریدولیای  دهد. از لحاظ زیباییرا در خود پرورش می

پدیدارهای موجود در طبیعت است از  تصادفی  و  زیباییهمگی می  آنی  والاییتوانند ساحات  و  نمایش  شناسانه  به  را  شناسانه 

   بگذارند. 
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Abstract: Among the great schools of thought in the world that are based on a psychological function, 

we can mention the schools of surrealism and postmodernism, the first of which is based on the fluid 

flow of the mind and the second on the subject of schizophrenia (delusional speaker). In Iranian 

literature, based on psychological diseases such as apophenia, pareidolia, and mania, three subjects were 

introduced to poetic literature by Arash Azarpeik, which created three psychological genres in literature. 

Apophenia is a psychological disease in which a person connects unrelated events and matters and 

creates incorrect stereotypes. Therefore, a person unintentionally associates two things that are related 

to them, and along with this connection, a special and meaningful feeling such as jealousy, hatred, 

malice, etc. arises between them. The post-relational perspective causes them to see in phenomenal 

events without logical and rational patterns of connection, for example, in diseases that see various 

problems in the moon, in the tree, in the clouds or in the bread, which in fact they see these problems 

in those phenomena, they see that there is an outpouring of the mind and a random analogy in the moon, 

the moment and the nights. It becomes. In addition, the manic person at the peak of mania makes 

illogical and far-from-the-mind comments about the phenomena that leave the reader in amazement. 

These psychological problems have created three prominent types of poetry and genres in literature that 



 
are methodical, explanatory and distinctive. This article, while introducing these three genres, analyzes 

examples of them . 

Keywords: psychological poetry, apophenia poetry, pareidolia poetry, maniac poetry, Freudian slip 

subject. 

 


